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آه! تو بگوآه! تو بگو

زندگى، عشق نیست؟زندگى، عشق نیست؟

ادوارد استیلن کامینگز 
(1894 –1962 )

ادوارد استیلن کامینگز، شــاعر، نقاش، نمایشنامه نویس و 
رمان نویس آمریکایى یکى از چهره هاى برجســته  شــعر مدرن 
قرن بیســتم بود. وى به خاطر نوآورى در زبان، ساختار نحوى و 
شکل بصرى شعر شناخته مى شود.کامینگز 14 اکتبر 1894 در 
کمبریج، ماساچوســت به دنیا آمد. پدرش یک روحانى و استاد 
دانشــگاه هاروارد بود و مادرش علاقه  زیادى به شــعر و ادبیات 
داشــت. همین محیط فرهنگى باعث شــد ادوارد از کودکى به 

نوشتن شعر بپردازد.
وى در دانشــگاه هــاروارد تحصیــل کرد و در ســال هاى 
دانشجویى تحت تأثیر شاعران مدرن چون ازرا پاوند و تى. اس. 
الیوت قرار گرفت. در همان دوران شروع به تجربه گرى در نحو، 
نشــانه گذارى و فرم شعر کرد.کامینگز از دهه  1920 به بعد، به 
عنوان یکى از پیشــگامان شعر مدرن آمریکا مطرح شد. وى در 
آثارش زبــان را از قید قواعد گرامرى آزاد کــرد و با بازى هاى 
زبانــى، چیدمان تصویرى کلمات و حذف حروف بزرگ، شــعر 
را به نوعى هنر بصرى و موســیقایى تبدیل کرد. شعرهاى این 
شاعر اغلب ترکیبى از احساس عاشقانه، طنز، فلسفه  فردگرایى 

و تحسین طبیعت هستند.
کامینگز در زندگى شخصى اش فردى منزوى و مستقل بود.

وى بیشــتر ســال هاى پایانى عمرش را در ملک خانوادگى اش 
در نیوهمپشــایر گذراند. در ســال 1962 بر اثر ســکته  مغزى 
درگذشــت.ادوارد اســتیلن کامینگــز یکــى از نوآورتریــن و 
رادیکال ترین شاعران قرن بیستم است. شعر وى هم از نظر زبان 
و هم از نظر فرم و محتوا، شــکلى تازه و بى سابقه دارد. در نگاه 
این شاعر، شعر نه ابزارى براى بیان احساس، بلکه شیئى زبانى و 
تصویرى است که باید خواننده را به تجربه تازه اى از زبان دعوت 
کند.در شعر کامینگز، صفحه  کاغذ بخشى از شعر است. کلمات 
طورى روى صفحه پخش مى شوند که حالت تصویرى و دیدارى 
پیدا کنند. گاهى حروف از هم جدا مى شوند، یا ترکیب هاى تازه 
مى سازند. کامینگز شــدیداً فردگرا و ضد نظم هاى تحمیلى بود. 
وى از جامعه ماشینى، یکدســت و بى روح قرن بیستم انتقاد و 
در مقابل، از شــادى، عشــق، طبیعت و خودِ واقعى انسان دفاع 
مى کرد. با وجود پیچیدگى زبانى، شــعرهایش نگاهى ســاده و 
کودکانه دارنــد.وى از چیزهاى کوچک و روزمره مثل باد، رگ، 
باران، عشق و لبخند ســخن مى گوید؛ اما آن ها را با زبانى تازه 
و شــگفت بیان مى کند. در نگاهش، کودکانه دیدن یعنى دیدنِ 
جهــان به دور از قراردادها. شــعرهاى کامینگز غالباً بدون وزن 
کلاسیک هســتند، اما ریتمى موســیقایى و زنده دارند. وى از 
تکرار، مکث، فاصله و حتى چیدمان کلمات براى ساختنِ نوعى 

موسیقى زبانى استفاده مى کند.
در ادامه شعرى از این شاعر را مى خوانیم:

ادوارد استیلن کامینگز 
(1894 –1962 )

على 
کرمى نژاد
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دیروز که به خانه آمدم
هیچ شاخه اى مزاحمم نبود!
دارم به شاخه ها گیر مى کنم
و یاد شعرى مى افتم
که از کودکى شنیده بودم
«ما با دردمندى هایمان بزرگ مى شویم»
اما من
با دردهایم
چاق مى شوم!
و چاق شدن با بزرگ شدن فرق دارد
درد هیچ گاه کسى را بزرگ نمى کند
من باید زودتر در این شعر تجدیدنظر کنم
درد آدم را کوچک مى کند
آن قدر کوچک
که براى سرخ کردن صورتت
چاق مى شوى!
دارم به شاخه ها گیر مى کنم
و هیچ پروازى
از این بالکن رقم نخواهد خورد

      محسن حسینى
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ماهى که در آب شنا مى کند
سر و سِرى با کشتى هاى پهلو گرفته ندارند... 
به ماهى گیر بگویید
تورش را جمع کند

من هم مى روم فانوس دریایى را روشن مى کنم... 
مى دانم
کسى براى تنهایى من و سیگارم

کبریتى روشن نخواهد کرد... 
راستى یادت باشد
فردا، جسدى
تور ماهى گیر را

به قعر دریا خواهد برد 

     رضوان ابوترابى
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دور بودم در خاطره اى که پدر با خود نبرده بود 
چهارگوشه میز را دور بزن 
و سمتِ این صندلى دور

                            جلوتر بیا 
همه چیز دسته جمعى گذشته است  
ذهنم روى بند  
و ترِاسى  رو به گلدان هاى کاغذى

                                          شمعدانى ها را 
                                                           پس زده است
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از تو گفتن تمام نمى شود
باید به بیدارى پنجره ها رجوع کنم
از چشم ماه
بیفتم به بى پناهى کلاغ ها در باران
و صفحه ى خیس رویاى شبم را
روى تن تب بیندازم
دراز بکش
به موازات سایه اى رستگار

از خاطراتم 
خوابى را بیرون بکشم که تمام نمى شود
و تمام بشوم
در ریشه هاى یک درخت
که جهان
چیزى فراتر از ریشه هاى یک درخت گردو نیست
با سایه اى رستگار
و شاخه هایى که از خواب هاى من مى گذرد

     مهدى اکبرى فر
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بار در ها

سلام یعنى چه؟ 
من سلام چه کسى هستم 
خدا  نگهدار چه کسى 
دو رودى که به هم مى رسند، چه مى گویند 
جز دو رودى که به هم مى رسند.

     امیرمهدى بیات
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سایه در سایه
سیاه در سیاهى
- فوجى سارِ ناشکیب ...
گویى رختى است پریشان
بر تن آسمان .
به پرسه ى خورشید مى روند
شاید
آسیمه سر ...

      جمشید بهرامى
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پریش ست

چشم هایم
پاسخ این همه سئوال را نمى تواند بدهد
قلبم
پاسخ این همه دلتنگى را
مثل نهنگى
که با سوراخ سرش
غم دریا را نفس مى کشد
به تو فکر مى کنم
مرا به رنج برگردان
به دورى نه!
و نگذار مرگ
زودتر از خودم به من فکر کند

     محسن حسین خانى
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لللدلتنگ

در جهانى دیگر
قاب هایى به دیوار است
با فرم روزمرگى هاى ما
جایى که
یک شاخه ریحان براى جوانه اش
از افسانه ى دوستى انسان ها مى گوید.

     مهستى حسینى
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دیگر دست زمین دیوانه است
که باران مست کند
بگرداند
بغلتاند
سنگ هاى رودخانه را و
ماهى ها به خشکى برگردند.

     شهین منصورى آرانى
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شب ها 
تا صبح دوچرخه مى رانى

یک نفس پا مى زنى 
و دنیا را مى گردى 
دیوانه ى دوچرخه سوارى بودى 
یادت نیست 
براى سوار شدن بر دوچرخه اى قراضه 
که در گوشه ى حیاط افتاده بود 
و رفتن تا سرِ کوچه 
گریه ات بند نمى آمد 
به دَرَك اسفل که در این سى سال 
قدم از قدم برنداشته اى 
راه نرفته اى 
عوضش شب ها 
در جاده هایى که به خانه ى هومر مى رسند 

دل دل زنان دوچرخه مى رانى... 

   واهه آرمن
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آلزایمر
         زنى رو به باغچه است
که گوزنى سفید
در قطب حیاط
شاخ مى برد
و استواى برف
قطره قطره
در خط چشم او
یک نقطه مى شود
درخت زیر

از سطر قبل افتاده و 
به فردایش مى اندیشد
که صدایش هنوز
در گوش هاى دیروز
جا مانده است...

   زلما بهادر
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پژواك گام هایت هنوز، 
زیر طاق ها دیده مى شود
اما
در دیده ها نیستند.
صندلى ات خالى  است
اما سنگینى حضورت
در هر تركِ چوب
و هر موجِ آب
لمس مى شود.
پنجره ...
پنجره ها
پنجره ها...
خاطراتت را

در انعکاس نور 
شکست مى دهند
و دیوارها
با زمزمه هاى بى صدا
داستان هایى مى گویند
که حتى حافظ هم نمى شنید.
من،
به شکست هاى آب مى نگرم،

مى دانم 
مى دانم که
اینجایى
اما در مراتب دیگرى از بودن
نامرئى
با هر نسیم
هر قطره آب
هر ترمه ى کهنه سخن مى گوید
و سراى مشیر
در این غریبگىِ بودن و نبودن
زنده مى ماند
شبح وار

اما 
همیشه حاضر.

     مهرداد حیدرى
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خیال منخیال من
پشت خط عابر پیاده مانده بودپشت خط عابر پیاده مانده بود

که رد شدىکه رد شدى
و فکرهاى منو فکرهاى من

تو شد!تو شد!
خط عابر غباراندودخط عابر غباراندود

هم مسیر من نبودهم مسیر من نبود
رد شدیم.رد شدیم.

خیال من هنوزخیال من هنوز
پشت خط عابر پیاده مانده است!پشت خط عابر پیاده مانده است!

انگار که باید مرگ را به دست مى گرفتم
تا به شکل امروز بنویسم
که صبحم در یکى از حرف هاى تو ظهور کند
تو که مرا به شعر بازگردانده اى
و من با خاطراتم نگذارم
براى همیشه از خود دور بمانى
که از یک عکس قدیمى چه مى توان فهمید
چون هر چهره تنها به  واسطه ى خود است که
دست به تصرف زمان بزند
یا که مى رود براى ابد

به پرده ها در ادامه ى نقش هایش بماند با خود

  هرمز علیپور
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